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سلام به فردا

در هفته جاری دو مناسبت هم زمان داشتیم؛ روز 
جهانــی آزادی رســانه ها و روز معلــم. امروز آزادی 
رسانه معنای پیشــین خود را از دست داده است. ما 
در روزگاری به سر می بریم که هرکسی در هرجای دنیا 
توانایی انتشــار اطلاعات را از طریــق فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی در ســطح وســیع و گسترده 
دارد مخصوصا از زمان ایجاد و گســترش وب، انتشار 
اطلاعات شــدت هم گرفته اســت؛ امــا باوجود این 
وســعت انتشــار اطلاعات از طریق فضاهای مجازی 
چقدر آزادی محقق شده است و چقدر آگاهی که قرار 
است در نتیجه آزادی افراد در دسترسی و انتشار پیام 
افزایش پیدا کند، افزون شده؟ این پاشنه آشیل فضای 
مجازی است و با وجود نوید آزادی اي که می دهد ما 

را بــا حجم انبوهی از داده روبــه رو می کند که لزوما 
قرار نیست منجر به آگاهی شود. درست است که در 
فضــای مجازی تولید محتوا توســط همگان صورت 
می گیرد اما این تولید محتوا توسط همگان، یک خطر 
را بالا می بــرد و آن اینکه اخبار نادرســت در فضای 
مجــازی تبدیل به اخبار درســت و پذیرفتنی شــود. 
ایــن ضعف تنها بــه کمك نخبــگان جامعه که من 
معلم هــا را جزئی از این نخبــگان می دانم، قابل رفع 
اســت. ازهمین رو وظیفه معلمی نســبت به گذشته 
نه تنها کمتر نشده بلکه خطیرتر هم شده است. امروز 
تلاش معلمان باید نســبت به گذشته دوچندان شود 
تا بتوانند بر آنچه در فضــای مجازی می گذرد، فائق 
آیند. ما امروز در فضای مجازی با خلأ ناشــی از نبود 
معلمانمان و نبود نخبگانمان مواجه هســتیم. امروز 
مشکل ما آنچنان که گاهی گفته می شود تولید محتوا 
نیســت بلکه برعکس؛ تولید محتوای اضافه و سربار 
اطلاعات ما را دچار آلودگی اطلاعاتی کرده است. ما 
امروز نیاز داریم از آزادی ایجادشده در نتیجه گسترش 

فضــای مجــازی برای حضــور نخبــگان و معلمان 
جامعه اســتفاده کنیم تا به تولیــد محتوای عمیق تر 
بپردازنــد. گفته هایــی که به غلــط در فضای مجازی 
منتشر می شوند باید توســط نخبگان جامعه اصلاح 
شــوند. امروز دیگر زمان پای تخته ایستادن تمام شده 
اســت و اگر معلمان جامعه عرصــه تولید محتوای 
ارزشــمند و آموزش از طریق فضای مجازی را خالی 
بگذارند، جــا برای پذیــرش افکار غلط بــاز خواهد 
شــد. درست اســت که زمان پای تخته ایستادن به سر 
رسیده اما هیچ وقت دنیا از آموزش اندیشیدن بی نیاز 
نمی شود. امروز دقیقا همان روزی است که می توانید 
انواع و اقســام اندیشه ها را تنها با یک اشاره از طریق 
صفحه نمایش گوشی هوشمندتان دریافت کنید؛ اما 
اندیشــیدن و روش تفکر اســتدلالی و انتقادی را تنها 
معلمان هســتند که می توانند بیاموزند و این گونه به 

توسعه آگاهی کمک کنند. 
*مدیر تحقیقات رسانه ای مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

زمانی برای هجرت از تخته های سیاه

پیشنهادهاى نمایشگاهى

آگاهــی ما درباره اروپا بیشــتر از برخی کشــورهای 
همسایه مان مانند افغانستان است. گاهی ما افغانستان 
را نیز که مردمانش با ما هم زبانند، به روایت رسانه های 
بیگانه می شناسیم. شناخت رسانه ای ، شناختی واقعی 
نیست،  شــناختی گزینش شده اســت؛ گزینش هایی که 
معیارش درگیری و خشونت است.  منظورم این نیست 
که در افغانســتان خشــونت و درگیری نیســت اما غیر 
از این خشــونت ها و درگیری ها هم چیزهای بســیاری 
هســت. به تازگی دو کتاب درباره افغانســتان خوانده ام 
که  شناختی تازه از افغانستان و ساکنانش می دهد؛ یکی 
کتاب «افسوس برای نرگس های افغانستان»، نوشته ژیلا 
بنی یعقوب و دیگری «ســفر دیدار»، نوشته محمدرضا 
توکلی صابری. اولی گزارش های یک روزنامه نگار ایرانی 

اســت از شش بار سفرش به افغانســتان در دهه ۸۰، با 
نگاهی اجتماعی و ریزبینانه به زندگی مردم در کشوری 
که طعم تلخ خشــونت و جنگ را چشیده اند.  او تلاش 
کرده اســت در کنار گفت و گو با مــردان، برقع های زنان 
را کنــار زده و از فاصله ای نزدیک تــر پای صحبت آنان 
بنشــیند و روایت هایی شــخصی تر از آنان بشنود و این 
روایت ها را با آنچه دیده است، همراه کند و در دسترس 
ما بگذارد. کتاب بنی یعقوب با نثری جزئی نگر، تصویری 
از افغانستان ارائه کرده است که در رسانه ها کمتر یافت 
می شود. این گزارش هم زمان شیرین و تلخ است؛ شیرین 
و خواندنی، تلخ و تأثیرگذار. این کتاب را انتشارات کویر، 
سال گذشته منتشر کرده است. برخی از گزارش های این 
کتاب پیش تر در مطبوعات منتشر شده است.  اگر کتاب 
بنی یعقوب را گزارش هایی با موضوعات پراکنده تشکیل 
می دهد که نحوه روایتشان به آنها انسجام می دهد، اما 
کتــاب دوم گزارش زائری ایرانی اســت که از آمریکا به 
تاجیکســتان آمده تا برای دیدار با ناصرخسرو قبادیانی 
به بدخشــان برود. همه کتاب حول دیدار با ناصرخسرو 

شکل گرفته و کتاب، گزارشی است از چگونگی رسیدن 
بــه بدخشــان.  نویســنده برای رســیدن به بدخشــان 
مرارت های بســیاری را متحمل می شود، اما شوروشوق 
رســیدن به مزار ناصرخسرو و مهربانی های مردم، همه 
این مرارت هــا را تحمل پذیر می کند. این کتاب را نشــر 
اختران منتشر کرده است.   ویژگی هر دو کتاب این است 
که  شــناختی واقعی از زندگی مردم می دهند؛  شناختی 
از دل روایت های دســتِ اول نویسندگان و مردمی که با 

نویسندگان روبه رو شده اند. 

شناخت غیررسانه اى از افغانستان

تئوری آب پاشی به جای خون ریزی

من میدون هستم، میدون دوم، عاشق سوفیا. بابای  �
ســوفیا اما روی وطن و ناموس و پرسپولیس حساس 
است. دیروز هم رفتم خواستگاری. بابای سوفیا گفت: 
پســر من روی خاورمیانه و روی شــغل تو حساسم. 

هروقت تو کار پیدا کردی و خاورمیانه آرام شد بیا. 
گفتــم: اتفاقا من دیــروز در ایســنا خواندم که 
«داعــش کمبــود نیرو پیدا کــرده و رفتــه از جزایر 
کارائیــب نیرو جذب کند». یعنی چی؟ یعنی کفگیر 
داعش خــورده به تــه  دیگ. من می روم بهشــان 
پیشنهاد می دهم جای جزایر کارائیب بروم برایشان 
از جزایــر قناری نیرو جذب کنم. این طوری با یک تیر 

چندتا هدف زدیم: 
۱- داعشــی ها به شــدت پوشــیده اند و قناری ها 
به شدت نمی پوشــند. این طوری خُرده خُرده از حجم 
نپوشــیدن در قناری و از حجم پوشیدن در داعش کم 

می کنیم و به یک تعادل بین المللی می رسیم. 
۲- در جزایــر قناری هوا گرم اســت و داعش هم 
اهل جنگ گرم اســت. گرمای جزایر قناری سبب شده 
مردم به لباس رو بیاورند. این طوری ما فرهنگ قناری 
را به داعش می نفوذیم و داعش بعد از مدتی به جای 
جنگ نرم لباس ها را می کَند و رفتار نرم پیشه می کند. 
۳- وقتی آدم های جزایر قناری بیایند عضو داعش 
بشــوند، داعش به جای تله انفجاری و تله انتحاری، 
اعضای قناری اش را می فرستد وسط دشمن. آدم های 
قناری هم اهل بســتن کمربند نیستند چه به رسد به 

کمربند انفجاری. 
۴- داعش عشــق تفنگ اســت. توی جزایر قناری 
هم عشــق تفنگ آب پاش هســتند. این طوری داعش 
خون ریزی را می گذارد کنار و آب پاشی پیش می گیرد. 

۵- من شغل همیشــگی به دست می آورم چون 
جنگ در خاورمیانه همیشگی است. 

بابای ســوفیا در ایــن لحظه زد زیــر گریه و گفت 
پســر من بــه تــو ایمــان آوردم. تو حیف شــدی. تو 
استراتژیســت ترین استراتژیست دنیایی. ظریف جلوی 
تو زمخت محسوب می شود... حالا برو هروقت جزایر 

قناری را به داعش پیوند زدی بیا. 
نتیجه گیری: آب پاشی بهتر از خون ریزی است. اما 

مواظب باشید اشکتان درنیاید. 
نتیجه گیری ۲:  بعضی محاسبات مثل نوشتن روی 

یخ است. هیچ وقت جلو بابای طرف یخ نسازید. 
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